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 براى بر 

 در نظام هاى مديريتى، تقدير از يك مدير 
صرفاً به معناى قدردانى از عملكرد فردى 
يك  موفقيت  از  نشانه اى  بلكه  نيست؛ 
نگاه  يك  و  مديريت  سبك  يك  رويكرد، 
مأموريت هاى سازمانى است.  به  مسئولانه 
از همين منظر، تقدير از حسن عبدليان پور، 
و  رسمى  كارشناسان  وكلاء،  مركز  رئيس 
مى توان  را  قضائيه،  قوه  خانواده  مشاوران 
بازتابى از اعتماد و رضايت جامعه حقوقى 
مديريتى  عملكرد  به  نسبت  كارشناسى  و 

ايشان دانست.
 در سال هاى اخير، مركز وكلاء، كارشناسان 
با  قضائيه  قوه  خانواده  مشاوران  و  رسمى 
رويكردى مبتنى بر تحول، توسعه خدمات، 
حمايت از اعضا و ارتقاى جايگاه حرفه اى، 
مسير تازه اى را تجربه كرده است؛ مسيرى 
كه بسيارى آن را حاصل مديريت منسجم، 
برنامه ريزى هدفمند و تعامل سازنده دكتر 
مجموعه  اين  بدنه  با  عبدليان پور  حسن 

مى دانند.
 تقدير از ايشان، در واقع قدردانى از مديرى 
سرمايه  تقويت  با  كرده  تلاش  كه  است 
انسانى، افزايش همدلى ميان اعضا و توجه 
به مطالبات صنفى و حرفه اى، زمينه ارتقاى 
را  كارشناسى  و  حقوقى  خدمات  كيفيت 
فراهم كند. اين موفقيت ها نشان مى دهد كه 
مى رسد  نتيجه  به  زمانى  كارآمد،  مديريت 
كه همراه با روحيه خدمت، مسئوليت پذيرى 

و نگاه آينده نگر باشد.
تنها  تقديرهايى  چنين  دريافت  بى ترديد،   
بيانگر  بلكه  نيست؛  شخصى  افتخار  يك 
هدايت  با  كه  است  مجموعه اى  موفقيت 
اعتماد و رضايت  توانسته  توانمند  مديرى 
استمرار  كند.  جلب  را  همكار  نهادهاى 
وكلاء،  مركز  نقش  مى تواند  مسير  اين 
كارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه 
قضائيه را در تحقق عدالت، ارتقاى خدمات 
تخصصى و افزايش اعتماد عمومى بيش از 

پيش تقويت كند.

با نگرش بر ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ايميل: Aftab.yz@gmail.com     تلفن: ٠٩١٢٢٩٩١٧٩٦

دكتر  اميرناصركاتوزيان

يكى از مهم ترين قواعد مشترك ميان آيين دادرسى 
تأثير آراى كيفرى  آيين دادرسى مدنى،  و  كيفرى 
درحقوق  كه  قاعده  اين  است.  حقوقى  دعاوى  بر 
امر  بر  كيفرى  امر  «تفوق  عنوان  با  آن  از  تطبيقى 
حقوقى» ياد مى شود، با هدف جلوگيرى از صدور 
تأمين  و  كيفرى  احكام  اقتدار  حفظ  متعارض،  آراى 
امنيت قضايى شكل گرفته است. قانون گذار ايران 
نيز اين انديشه را در ماده ١٨ قانون آيين دادرسى 

كيفرى پذيرفته و مقرر داشته است:
 «ماده ١٨- هرگاه رأى قطعى كيفرى مؤثر درماهيت 
امرحقوقى باشد، براى دادگاهى كه به امر حقوقى 
يا ضرر و زيان رسيدگى مى كند، لازم الاتباع است.» 
ماده ١٨ قانون آيين دادرسى كيفرى را بايد يكى از 
مهم ترين جلوه هاى هماهنگى ميان دادرسى كيفرى 
و حقوقى دانست. با اين حال اين ماده بيانگر «تفوق 
مطلق» امر كيفرى بر امرحقوقى نيست؛ بلكه تنها 
در صورتى دادگاه حقوقى را ملزم به تبعيت از رأى 
درماهيت  و  بوده  قطعى  رأى  كه  مى كند  كيفرى 
آن  مناسب تر  ازاين رو  باشد.  دعواى حقوقى مؤثر 
است كه به جاى استفاده از اصطلاح «تفوق مطلق 
يا  نسبى  «تفوق  تعبير  از  حقوقى»،  بر  كيفرى  امر 
تأثيرالزام آور رأى قطعى كيفرى بر دعواى حقوقى» 
آراى  اقتدار  تفوقى كه ضمن حفظ  استفاده شود؛ 
كيفرى، استقلال دادگاه حقوقى را در حدود قانون 
نظام  دو  ميان  مناسبى  تعادل  و  مى شمارد  محترم 

دادرسى برقرار مى كند.
 متن كامل  گزارش در صفحه٢



یادداشت حقوقی شنبه١٧ مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ٢١

 

 تنگه هرمز، به عنوان تنها راه دريايى خليج فارس به آب هاى آزاد، 
همواره جايگاهى راهبردى در معادلات امنيتى و اقتصادى منطقه 
داشته است. از اوايل سال ٢٠٢٦ و همزمان با تشديد فشارهاى 
نظامى آمريكا و اسرائيل عليه ايران، اين تنگه بار ديگر به كانون 
توجه حقوقدانان بين المللى بدل شده؛ نه به اين دليل كه ماهيت 
جغرافيايى آن تغيير كرده، بلكه از آن رو كه ايران، در واكنشى مشروع 
به جنگ تحميلى، از ظرفيت حقوقى خود بر بخش قابل توجهى از 

اين آبراه بهره گرفته است.
در  تردد  درباره  متفاوت  رويكرد  دو  درياها،  بين الملل  حقوق  در 
تنگه هاى بين المللى وجود دارد. ايران، كه كنوانسيون ١٩٨٢ حقوق 
درياها را هرگز تصويب نكرده است، ملزم به رژيم عبور ترانزيتى مندرج 
در آن سند نيست و در عوض بر مبناى كنوانسيون ١٩٥٨ ژنو و 
قانون مناطق دريايى مصوب سال ١٣٧٢، رژيم عبور بى ضرر را حاكم 
مى داند؛ رژيمى كه به موجب آن، كشتى هاى جنگى خارجى براى 
تردد در آب هاى سرزمينى ايران بايد مجوز پيشين كسب كنند. اين 
مبنا، ريشه در حق حاكميتى مسلمّ ايران بر آب هاى سرزمينى خود 

دارد و هيچ تعارضى با اصول شناخته شده حقوق بين الملل ندارد.
وزارت امور خارجه در بيانيه رسمى اسفندماه ١٤٠٤ (مارس ٢٠٢٦) 
اين موضع را به صراحت تكرار كرد و بر حق ايران براى تنظيم شرايط 
عبور ايمن تأكيد نمود. در همين چارچوب، ايران با هماهنگى هاى 
عملياتى، امكان تردد ايمن را براى شناورهايى كه مسير خود را با 
نيروى دريايى سپاه هماهنگ مى كنند فراهم آورده است؛ رويه اى 
كه نشان دهنده مسئوليت پذيرى ايران در حفظ امنيت دريانوردى، 

همزمان با پايبندى به خطوط قرمز حاكميتى خويش است.
نكته حائز اهميت آن است كه هيچ قطعنامه يا سند الزام آورى، 
حاكميت ايران بر آب هاى سرزمينى خود يا حق آن براى تنظيم 
شرايط عبور كشتى هاى جنگى را نقض يا نفى نكرده است؛ آنچه 
مطرح شده صرفاً قرائتى يك جانبه از سوى برخى دولت هاست كه 
با استناد به رويه اى كه ايران هرگز نسبت به آن تعهدى نپذيرفته، 
در پى محدود ساختن حقوق حاكميتى اين كشور هستند. چنين 
قرائتى از نظر حقوقى براى ايران الزام آور نيست و نمى تواند مبناى 

مشروعى براى اقدام عليه منافع ملى كشور قرار گيرد.
ايران در حال حاضر از ظرفيت هاى حقوقى متعددى براى پاسدارى 
از اين موضع بهره مى برد: اعمال مستمر حاكميت از طريق قانون 
مناطق دريايى، استناد رسمى و مستمر ديپلماتيك به رژيم عبور 
ماده  در  دفاع مشروع مندرج  ذاتى  از حق  بهره گيرى  و  بى ضرر، 
٥١ منشور ملل متحد در برابر هرگونه تهديد يا تعرض به امنيت 

و تماميت ارضى كشور.
با اين حال، براى تحكيم هر چه بيشتر اين جايگاه در بلندمدت، به 
نظر مى رسد گام هاى تكميلى زير ضرورى است: نخست، به روزرسانى 
و انسجام بخشى به اسناد داخلى مربوط به مناطق دريايى متناسب با 
تحولات حقوق بين الملل معاصر؛ دوم، فعال سازى ديپلماسى حقوقى 
منطقه اى، به ويژه از طريق همكارى نزديك تر با عمان به عنوان ديگر 
دولت ساحلى تنگه هرمز، براى تدوين ترتيبات مشترك بر پايه 
حقوق حاكميتى هر دو كشور؛ سوم، مستندسازى نظام مند اقدامات 
تجاوزكارانه و ناقض حقوق بين الملل از سوى طرف هاى متخاصم، 
براى بهره بردارى حقوقى در مجامع و مراجع بين المللى؛ و چهارم، 
تقويت حضور علمى و حقوقى ايران در نهادهايى مانند سازمان 
بين المللى دريانوردى، تا صداى حقوقى كشور در تدوين رويه هاى 

آتى مؤثر باشد.
در مجموع، تنگه هرمز نه يك نقطه ضعف كه يك ظرفيت راهبردى 
براى جمهورى اسلامى ايران است؛ ظرفيتى كه با تكيه بر مبانى 
استوار حقوق عمومى و حقوق بين الملل، در عين پايبندى به حقوق 
مسلم دريانوردى بين المللى، مى تواند به ابزارى براى حفظ تماميت 
ارضى، صيانت از منافع ملى و مقابله با فشارهاى نامشروع بين المللى، 

چه در روزگار جنگ و چه در ايام صلح، تبديل شود.
در همين راستا، اقدامات كنترلى و بازدارنده جمهورى اسلامى ايران 
در تنگه هرمز( از جمله محدودسازى يا ممانعت از تردد شناورهاى 
را  تحميلى)  جنگ  بحبوحه  در  متخاصم  دولت هاى  به  وابسته 
مى توان از منظر حقوق عمومى و بين الملل، اقدامى موجه و قابل 
دفاع دانست. اين اقدامات بر سه پايه استوار است: نخست، حق ذاتى 
دفاع مشروع مندرج در ماده ٥١ منشور ملل متحد در برابر تجاوز 
و تهديد نظامى مستقيم؛ دوم، حاكميت سرزمينى مسلّم ايران بر 
بخش قابل توجهى از آب هاى اين تنگه كه به موجب آن، تنظيم 
شرايط تردد كشتى هاى جنگى و شناورهاى وابسته به متخاصمان، 
اعِمال مشروع صلاحيت حاكميتى است و نه نقض تعهد بين المللى؛ 
و سوم، ضرورت حفظ امنيت ملى و تماميت ارضى كشور در شرايطى 
كه خود هدف حملات نظامى بوده است. تا زمانى كه اين اقدامات 
متناسب با منبع تهديد واقعى باشد و مسير ايمن براى كشتيرانى 
بى طرف را كاملاً مسدود نسازد، در چارچوب اصول شناخته شده 
حقوق مخاصمات مسلحانه (به ويژه اصل تناسب و ضرورت نظامى)  
از  انحراف  را  آن  نمى توان  و  است  برخوردار  كامل  مشروعيت  از 
تعهدات بين المللى ايران قلمداد كرد؛ بلكه برعكس، نمودى از اعمال 
مسئولانه يك حق حاكميتى مسلّم در برابر جنگى است كه به كشور 

تحميل شده است.

دكتر محمدرضا عليمرادى
دكتراى حقوق عمومى 

 مدرس دانشگاه 

تنگه هرمز و دفاع حقوقى از حاكميت ايران

ظرفیت ھای حقوق عمومی در حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی 

 

يكى از مهم ترين قواعد مشترك ميان آيين دادرسى كيفرى و 
آيين دادرسى مدنى، تأثير آراى كيفرى بر دعاوى حقوقى است. 
اين قاعده كه درحقوق تطبيقى از آن با عنوان «تفوق امر كيفرى 
بر امر حقوقى» ياد مى شود، با هدف جلوگيرى از صدور آراى 
متعارض، حفظ اقتدار احكام كيفرى و تأمين امنيت قضايى 
شكل گرفته است. قانون گذار ايران نيز اين انديشه را در ماده 

١٨ قانون آيين دادرسى كيفرى پذيرفته و مقرر داشته است:
درماهيت  مؤثر  كيفرى  قطعى  رأى  هرگاه   ١٨- «ماده   
امرحقوقى باشد، براى دادگاهى كه به امر حقوقى يا ضرر و 

زيان رسيدگى مى كند، لازم الاتباع است.» 
باوجود اين پرسش اساسى آن است كه آيا ماده ١٨، بيانگر 
حاكميت مطلق امر كيفرى بر امرحقوقى است يا صرفاً نوعى 

تقدم نسبى و محدود را پذيرفته است؟ 

مفھوم قاعده تفوق امر کیفری بر حقوقی:
بر حقوقى بدين معناست كه هرگاه  امركيفرى  قاعده تفوق 
يك واقعه، واجد آثار كيفرى و حقوقى باشد، تصميم مرجع 
كيفرى درباره موضوعاتى كه در ماهيت دعواى حقوقى مؤثر 
اين  فلسفه  بود.  خواهد  الزام آور  حقوقى  دادگاه  براى  است، 
قاعده آن است كه وقوع جرم، انتساب آن به مرتكب و ساير 
موضوعات اساسى كه در دادگاه كيفرى با تشريفات خاص و 
دردادگاه  دوباره  مى شود،  اثبات  سخت گيرانه  استانداردهاى 
از  مزبور  قاعده  ترتيب  بدين  قرارنگيرد.  ترديد  مورد  حقوقى 
صدور آراى متناقض جلوگيرى كرده واعتماد عمومى به نظام 

قضايى را تقويت مى كند.

قلمرو ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری:
برخلاف تصور برخى، ماده ١٨ قانون آيين دادرسى كيفرى، 
بلكه سه شرط  است؛  نپذيرفته  را  امر كيفرى  تفوق مطلق 
اساسى براى لازم الاتباع بودن رأى كيفرى مقرر كرده است:
نخست آن كه رأى كيفرى بايد قطعى باشد. بنابراين آراى 
بدوى يا آرايى كه هنوز درمراجع بالاتر قابل اعتراض هستند، 

اثرى نسبت به دعواى حقوقى ندارند.
مؤثر  امرحقوقى  ماهيت  در  بايد  كيفرى  رأى  كه  آن  دوم 
باشد. بنابراين هر رأى كيفرى براى دادگاه حقوقى الزام آور 
نيست، بلكه تنها آن بخش از رأى كه در تعيين ماهيت حق 

يا تكليف حقوقى اثر دارد، مشمول ماده ١٨ خواهد بود.
سوم آن كه اثر الزام آور رأى كيفرى محدود به موضوعاتى 
است كه دادگاه كيفرى درباره آن ها اظهارنظر كرده است؛ 
مانند وقوع يا عدم وقوع فعل، انتساب آن به متهم، يا اصالت و 
جعليت سند. تشخيص اين كه رأى كيفرى درماهيت دعواى 
حقوقى مؤثر است يا خير، برعهده دادگاه رسيدگى كننده به 

دعواى حقوقى است.

حدود تفوق امر کیفری:
ماده ١٨ استقلال دادگاه حقوقى را به طور كامل از بين نبرده 
ميزان  مانند  درموضوعاتى  چنان  هم  حقوقى  دادگاه  است. 
مسئوليت هاى  قراردادها،  آثار  زيان،  جبران  نحوه  خسارت، 
مدنى و ساير مسائل حقوق خصوصى داراى اختيار رسيدگى 
اين موضوعات مستقيماً  و تصميم  گيرى است، مگر آن كه 
تحت تأثير رأى قطعى كيفرى قرار گرفته باشند. براى مثال 
اگردادگاه كيفرى جعل سند را احراز وحكم قطعى صادر كند، 
دادگاه حقوقى نمى تواند اصالت همان سند را بپذيرد؛ اما هم 
چنان درباره آثار حقوقى ناشى از آن، ميزان خسارت يا روابط 
قراردادى تصميم خواهد گرفت. هم چنين اگردادگاه كيفرى 
به علت فقدان سوءنيت، حكم برائت صادر كند، اين رأى لزوماً 

مانع از رسيدگى دادگاه حقوقى به مسئوليت مدنى ناشى از 
همان رفتار نخواهد بود؛ زيرا مبانى مسئوليت مدنى با مسئوليت 

كيفرى يكسان نيست.

مبانی پذیرش قاعده:
امركيفرى برحقوقى برچند مبناى مهم  قاعده تفوق نسبى 

استوار است:
زيرا صدور حكم  متعارض؛  ازصدورآراى  نخست، جلوگيرى 
حقوقى  رأى  صدور  سپس  و  جرم  وقوع  بر  مبنى  كيفرى 
را  قضايى  نظام  اعتبار  واقعه،  همان  وقوع  عدم  بر  مبنى 

مخدوش مى كند.
دوم، رعايت امنيت قضايى و ثبات احكام؛ زيرا آراى قطعى 

بايد از اقتدار لازم برخوردار باشند.
از اطاله دادرسى و تكرار رسيدگى نسبت  سوم، جلوگيرى 
كيفرى  درمرجع  كامل  تشريفات  با  قبلاً  كه  موضوعاتى  به 

احراز شده اند.

نتیجه گیری:
ماده ١٨ قانون آيين دادرسى كيفرى را بايد يكى از مهم ترين 
جلوه هاى هماهنگى ميان دادرسى كيفرى و حقوقى دانست. 
بر  امر كيفرى  «تفوق مطلق»  بيانگر  ماده  اين  اين حال  با 
را  حقوقى  دادگاه  صورتى  در  تنها  بلكه  نيست؛  امرحقوقى 
ملزم به تبعيت از رأى كيفرى مى كند كه رأى قطعى بوده 
ازاين رومناسب تر  باشد.  مؤثر  حقوقى  دعواى  درماهيت  و 
آن است كه به جاى استفاده از اصطلاح «تفوق مطلق امر 
از تعبير «تفوق نسبى يا تأثيرالزام آور  كيفرى بر حقوقى»، 
رأى قطعى كيفرى بر دعواى حقوقى» استفاده شود؛ تفوقى 
كه ضمن حفظ اقتدار آراى كيفرى، استقلال دادگاه حقوقى 
را در حدود قانون محترم مى شمارد و تعادل مناسبى ميان 

دو نظام دادرسى برقرار مى كند.

دكتر  اميرناصركاتوزيان
 

  تفوق امر کیف�ی Vر حقوقی با نگرش Vر ماده ۱۸ قانون آğġن دادرسی کیف�ی



یادداشت حقوقی شنبه١٧ مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ٢١

مسئله كودكان آسيب ديده و ناسازگار، همواره يكى از حساس ترين 
شاخص هاى سنجش پايدارى و سلامت ساختار اجتماعى و رفاهى 
هر جامعه به شمار مى رود. در ادبيات حقوقى و جامعه شناختى، 
اين گروه از كودكان به سه دسته عمده «بزهكار»، «منحرف» و 
«در معرض خطر» تقسيم مى شوند كه در اين ميان، كودكان در 
به چرخه هاى  آستانه ورود  در  دليل قرارگيرى  به  معرض خطر 
پيشگيرانه  سياست گذارى هاى  در  كليدى  نقشى  بزه،  عميق تر 
دارند. اين كودكان كه به دلايلى نظير فقر مفرط، عدم دسترسى 
به بهداشت و آموزش مناسب، و ضعف در حمايت هاى قانونى در 
وضعيت ناپايدار زيستى قرار دارند، نه تنها فرآيند جامعه پذيرى 
بسترهاى خانوادگى  در  بلكه  ناقص طى مى كنند،  به صورت  را 
با انواع خشونت هاى  و اجتماعى خود به شدت مستعد مواجهه 
رو،  اين  از  هستند.  گوناگون  سوءاستفاده هاى  و  روانى  جسمى، 
پيشگيرى  ميان  مرز  مرحله،  اين  در  به موقع  و  علمى  مداخله 

ساختارى و درمان پرهزينه آسيب ها در آينده است.
يكى از بارزترين جلوه هاى اين وضعيت ناپايدار، پديده كار كودك 
است كه به عنوان نمودى از بهره كشى اقتصادى، اساساً در بستر 
توسعه نيافتگى و فقر معيشتى رشد مى كند. در اين شرايط، كودكان 
براى جبران كسرى درآمد خانوار، ساعات طولانى از روز را به مشاغل 
طاقت فرسا و نامناسب اختصاص مى دهند. بررسى ها نشان مى دهد 
كه فقر، پراكندگى بازار كار غيررسمى و ناكارآمدى سازوكارهاى 
بر كارگاه هاى كوچك، موانع اصلى مقابله با اين معضل  نظارتى 
به شمار مى روند. اين در حالى است كه از منظر حقوق بين الملل، 
ماده ٣٢ پيمان نامه حقوق كودك صراحتاً دولت هاى عضو را متعهد 
مى سازد تا از كودكان در برابر كارهاى زيان بار، مخل تحصيل و 
آسيب رسان به رشد جسمى، ذهنى و معنوى حمايت كنند و با 
تنظيم حداقل سن قانونى و شرايط كار، به اين وضعيت سامان 
اقتصاد  مناسبات  دليل سيطره  به  كه در عمل  تعهدى  بخشند؛ 

غيررسمى و پنهان، با چالش هاى جدى مواجه گرديده است.
پيامد مستقيم ناكامى در مهار كار كودك و فروپاشى كاركردهاى 
صيانتى نهاد خانواده، پديدار شدن پديده «كودكان خيابانى» است. 

از  است؛  بازشناسى  قابل  اين حوزه  در  متفاوتى  رفتارى  الگوهاى 
كودكانى كه خيابان را به محل دائم زندگى و بقاى خود تبديل 
كرده اند تا آنان كه پس از كار روزانه به كانون خانوادگى بازمى گردند 
يا ارتباط عاطفى خود را به كلى با خانواده قطع كرده اند. تحليل 
ساختارى اين پديده در ايران نشان مى دهد كه زيست خيابانى صرفاً 
به كودكان بى سرپرست محدود نيست، بلكه طيف وسيعى از كودكان 
بدسرپرست، اطفال متكدى، اتباع غيرمجاز، كودكان داراى معلوليت 
و حتى كودكانى كه با يكى از والدين يا قيم قانونى خود زندگى 
مى كنند را در بر مى گيرد. با وجود ابعاد مشهود اين پديده، فقدان 
داده هاى آمارى دقيق و پويا همواره مانع از سياست گذارى كارآمد 
بوده است. ارقام غيررسمى در دهه هاى گذشته، مانند برآوردهاى 
سال ١٣٨١ كه تعداد كودكان خيابانى در تهران را ٣٥ هزار نفر و در 
كل كشور حدود يك ميليون و دويست هزار نفر گزارش كرده بودند، 
به خوبى گوياى وسعت اين چالش است. پويايى جغرافيايى، نوسانات 
فصلى و ماهيت زيست پنهان اين كودكان، رصد و سرشمارى دقيق 
آنان را براى نهادهاى متولى نظير سازمان بهزيستى و مراجع قضايى 

بسيار دشوار ساخته است.
عبور كودك از حريم امن خانوادگى به سمت معابر عمومى، معلول 
يك عامل انفرادى نيست، بلكه برآيند تلاقى بحران هاى چندگانه 
حاشيه نشينى  خانواده،  سرپرست  بيكارى  ساختارى،  فقر  است. 
والدين،  يا فوت  اثر طلاق  بر  روابط خانوادگى  فروپاشى  شهرى، 
سيستم  ناكارآمدى  همچنين  و  شديد  بدنى  تنبيه هاى  اعتياد، 
آموزشى در پيشگيرى از ترك تحصيل، از مهم ترين پيشران هاى 
كه خانه  هنگامى  خيابان هستند.  به سمت  اطفال  سوق دهنده 
كاركرد صيانتى خود را از دست مى دهد، خيابان به فضايى براى 
كسب درآمد يا فرار از بحران تبديل مى شود. حضور طولانى مدت 
در اين فضا، كودكان را در معرض مواجهه با شبكه هاى مجرمانه 
سرقت هاى  مخدر،  مواد  انتقال  براى  سوءاستفاده  سازمان يافته، 
و  جسمى  حاد  آسيب هاى  انواع  و  اجبارى  تكدى گرى  خرد، 
روانى قرار مى دهد. عدم مداخله حمايتى به موقع در اين سنين، 
پايدار در سنين  بزهكارى  به چرخه  افراد  اين  انتقال  زمينه ساز 

بزرگسالى خواهد بود.
در مواجهه با اين آسيب ها، سياست جنايى و حمايتى ايران هرچند 

با استناد به ابزارهايى نظير ماده ٧١٣ قانون مجازات اسلامى كه 
تكدى گرى و بهره كشى از كودكان را جرم انگارى كرده، وارد عمل 
مى دهد  نشان  ضربتى  اجرايى طرح هاى  كارنامه  اما  است،  شده 
هستند.  پايدار  كارايى  فاقد  فيزيكى  و  انتظامى  رويكردهاى  كه 
بازتوليد  ريشه هاى  به  توجه  بدون  جمع آورى،  ضربتى  اقدامات 
فقر و محروميت و بدون همراهى زنجيره اى از اقدامات مددكارى 
فعال، صرفاً جغرافياى آسيب را تغيير مى دهند يا آن را به لايه هاى 
مطالعات  از  حاصل  يافته هاى  مى سازند.  منتقل  جامعه  پنهان تر 
ميدانى بر روى نمونه هاى آمارى كودكان خيابانى نيز اين فرضيه را 
تاييد مى كند؛ چرا كه اكثريت مطلق اين كودكان در سنين نوجوانى 
(١٥ تا ١٨ سال) قرار داشته، خانواده هاى آنان زير خط فقر زندگى 
مى كنند و سوابق بالايى از وابستگى به مواد مخدر و تنش هاى 
شديد خانوادگى در ميان آنان گزارش شده است. اين داده ها به 
فروپاشى  به شانه  اقتصادى شانه  فقر  كه  نشان مى دهند  وضوح 
مناسبات خانوادگى، اصلى ترين محرك خروج اطفال از خانه است.

آسيب زا،  چرخه  اين  از  برون رفت  و  كنونى  وضعيت  تغيير 
سمت  به  انتظامى  و  موقت  اقدامات  از  فورى  گذر  نيازمند 
اين  سياست گذارى هاى ساختارى و همه جانبه رفاهى است. در 
دهك هاى  براى  اجتماعى  تأمين  حمايتى  چتر  تقويت  راستا، 
آسيب پذير،  خانواده هاى  مالى  توانمندسازى  درآمدى،  پايين 
تجهيز و توسعه مراكز استاندارد شبه خانواده با رويكرد بازپرورى 
عاطفى، و استقرار واحدهاى مددكارى فعال و سيار در كانون هاى 
شناسايى شده آسيب، گام هاى نخستين و حياتى به شمار مى روند. 
توسعه  كودكان،  خيابانى  زيست  جرم انگارى  از  پرهيز  هم زمان، 
آموزش هاى فنى و حرفه اى متناسب با سن اطفال جهت ايجاد 
مشاركت  و همچنين جلب  آينده،  در  قانونى  اشتغال  بسترهاى 
مداخله  الگوهاى  در  تحول  الزامات  از  مردم نهاد،  سازمان هاى 
حمايتى است. ساماندهى اين معضل ملى، مستلزم تغيير نگرش 
مخل  يك  نه  خيابانى،  يا  كار  كودك  است؛  و جامعه  حاكميت 
نظم شهرى بلكه محصول ناكارآمدى نظام توزيع ثروت، رفاه و 
آموزش است و حل آن تنها از مجراى همگرايى واقعى ميان قواى 
مقننه، مجريه و قضاييه با محوريت سازمان هاى تخصصى رفاهى 

امكان پذير خواهد بود. 

کودکی �وی لبه تğغ؛ واکاوی �یشه های ساختا�ی و بسترهای قانونی 
کودکان در معرض خطر و کار در اġران

نسرين بصرى كندرى
كارآموز وكالت

معصومه عسكرى
كارآموز وكالت

 اقرار کیفری؛ آیا ھنوز «ملکه دلایل» است؟
 

  عبارت «اقرار، ملكه دلايل است» از مشهورترين گزاره هاى 
كه  عبارت  اين  است.  سنتى  حقوقى  نظام هاى  در  حقوقى 
ريشه در اهميت اقرار در فقه و حقوق دارد، در حقوق كيفرى 
معاصر ديگر نمى تواند به صورت مطلق پذيرفته شود. تجربه 
نظام هاى كيفرى جهان نشان داده است كه اقرار، به ويژه در 
ممكن  و  نيست  حقيقت  نشانه  همواره  كيفرى،  پرونده هاى 
اختلالات  تلقين،  شكنجه،  اجبار،  اكراه،  تأثير  تحت  است 
از  حمايت  حتى  يا  مجازات  تخفيف  به  اميد  ترس،  روانى، 
در  بايد  اقرار كيفرى  رو،  اين  از  شخص ديگر صورت گيرد. 
و  گيرد  قرار  ارزيابى  مورد  امارات  و  قرائن  ادله،  ساير  كنار 
باشد.  مبناى صدور حكم محكوميت  تنهايى  به  نبايد  هرگز 
قاعده فقهى «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» جايگاه ويژه اى 
در نظام اثبات دعوا دارد؛ اما اين قاعده ناظر بر اعتبار اصل 
اقرار است، نه اينكه اقرار در همه دعاوى و تحت هر شرايطى 
كامل ترين دليل اثبات جرم باشد. در حقوق كيفرى، موضوع 
تنها اثبات يك حق خصوصى نيست، بلكه آزادى، حيثيت و 

گاه جان انسان در معرض تصميم دادگاه قرار دارد.

 

به همين دليل، معيارهاى پذيرش دليل بايد سخت گيرانه تر 
از دعاوى حقوقى باشد. چرا اقرار به تنهايى كافى نيست؟

خلاف  اقرارهاى  از  مملو  كيفرى  دادرسى  تاريخ  نخست،   
واقع است. افراد بى شمارى به دلايل مختلف به جرمى اقرار 

كرده اند كه بعدها بى گناهى آنان اثبات شده است.
 دوم، اقرار ممكن است محصول فشارهاى جسمى يا روانى 
باشد. هرچند قانون، اقرار ناشى از اكراه، اجبار يا شكنجه را 
هميشه  عوامل  اين  اثبات  عمل  در  اما  مى داند،  اعتبار  فاقد 

آسان نيست.
 سوم، برخى افراد به دليل بيمارى هاى روانى، احساس گناه 
كاذب، شهرت طلبى يا حمايت از نزديكان، مسئوليت جرمى 

را مى پذيرند كه مرتكب نشده اند.
اقتصادى، سايبرى و  از جرايم پيچيده   چهارم، در بسيارى 
با واقعيت هاى فنى پرونده  اقرار بدون انطباق  سازمان يافته، 
نمى تواند حقيقت را آشكار كند. ضرورت وجود دليل يا اماره 
استوار  ادله  مجموع  ارزيابى  بر  نوين  كيفرى  دادرسى  مؤيد 
مى تواند  زمانى  اقرار  دليل.  يك  مطلق  برترى  بر  نه  است، 
مبناى محكوميت قرار گيرد كه با حداقل يك دليل يا اماره 
ادله   - كارشناسى؛  گزارش   - جمله:  از  شود؛  تأييد  معتبر 
جرم؛  ادوات  و  آلات  كشف   - معتبر؛  شهادت   - ديجيتال؛ 
- نظريه پزشكى قانونى؛ - فيلم، تصوير يا ساير قرائن فنى؛ 
- ساير اماراتى كه با مفاد اقرار سازگار باشند. وجود چنين 
قابل توجهى  ميزان  به  را  واقع  اقرار خلاف  احتمال  ادله اى، 

كاهش مى دهد. اقرار و علم قاضى هدف از رسيدگى كيفرى، 
تحصيل علم و اقناع وجدانى قاضى است. 

اقرار يكى از ابزارهاى دستيابى به اين علم است، نه جايگزين 
آن. چنانچه مفاد اقرار با ساير دلايل پرونده تعارض داشته 
باشد يا اوضاع و احوال وقوع جرم آن را تأييد نكند، قاضى 
نمى تواند صرفاً با استناد به اقرار حكم محكوميت صادر كند. 
به نظر مى رسد زمان آن فرا رسيده  پيشنهاد اصلاح قانون 
قوانين  در  صريح  طور  به  را  زير  اصل  قانونگذار  كه  است 
اقرار كيفرى،  آيين دادرسى كيفرى پيش بينى كند: «هيچ 
مؤيد،  و  مستقل  اماره  يا  دليل  يك  حداقل  وجود  بدون 
نبايد به تنهايى مبناى صدور حكم محكوميت قرار گيرد.» 
شكنجه،  منع  انسانى،  كرامت  برائت،  اصل  با  اصلى  چنين 
دادرسى منصفانه و سياست جنايى مبتنى بر پيشگيرى از 
اقرار  نتيجه گيرى  است.  سازگارتر  ناعادلانه  محكوميت هاى 
در حقوق كيفرى همچنان يكى از مهم ترين ادله اثبات جرم 
معناى  به  دلايل»  «ملكه  را  آن  نمى توان  ديگر  اما  است، 
بودن،  قانونى  به  وابسته  اقرار  اثباتى  ارزش  دانست.  سنتى 
ادله پرونده  ارادى بودن، صحت مفاد آن و انطباق با ساير 
بر  انديشه «محكوميت  از  بايد  معاصر  است. حقوق كيفرى 
پايه اقرار» به سمت «محكوميت بر پايه مجموعه اى از ادله 
همسو و قابل اعتماد» حركت كند. در اين چارچوب، اقرار 
و  است  قضايى  راستى آزمايى  آغاز  بلكه  تحقيق،  پايان  نه 
تنها در صورتى مى تواند مبناى سلب آزادى يا ساير حقوق 
اساسى افراد قرار گيرد كه با دلايل و امارات مستقل تأييد 

شده باشد.

دكترپيمان حاج محمودعطار
دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى، 

وكيل دادگسترى
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چکیده
هوش مصنوعى، به عنوان يكى از شگرف ترين دستاوردهاى 
و  حقوق  گستره  به  را  خويش  دامنه  ديجيتال،  روزگار 
دادگسترى گشوده است. امروز پرسش اصلى، نه امكانِ 
ورود، بلكه چگونگى، اندازه، مرزها و الزام هاى اخلاقى و 
قانونىِ اين ورود است. از يك سو، ابزارهاى هوشمند بر 
پايه پردازش زبان طبيعى و يادگيرى ماشين، نويدبخش 
افزايش سرعت، دقت و دسترسى به دادگرى هستند و از 
سوى ديگر، چالش هاى حقوقى، اخلاقى و فرهنگى ژرفى 
را پيش روى نظام هاى حقوقى، به ويژه نظام جمهورى 
اسلامى ايران، مى نهند. اين نوشتار با رويكردى واكاوانه 
اسناد  بررسى  و  جهانى  تجربه هاى  از  بهره گيرى  با  و 
بالادستى ايران، كاركردهاى چندگانه هوش مصنوعى را 
از مشاوره حقوقى تا تشخيص عنوان بزهكارانه و صدور 
آن  پذيرش  فراروى  چالش هاى  و  مى كند  تبيين  حكم 
با وجود  كه  مى دهد  نشان  يافته ها  مى نمايد.  واكاوى  را 
تدوين آيين نامه اجرايى بهره مندى از فناورى هاى نوين 
وكيل  ربات  نخستين  از  رونمايى  و  قضايى  كارهاى  در 
سازگار  رويكرد  يگانه  سنجيده»  «اقناع  نظريه  ايرانى، 
بنيادهاى  و  داور  استقلال  دادگرانه،  دادرسى  اصول  با 
هوش  چارچوب،  اين  در  است.  ايران  فقهى-اخلاقى 
مصنوعى ابزارى يارى رسان در كنار داور انسانى است و 
هرگونه جانشينى كامل يا الزام آورىِ تصميم هاى آن، با 

موازين حقوقى و شرعى ناسازگار است.
دادگسترى  حقوق،  مصنوعى،  هوش  كليدى:  واژگان 
عنوان  تشخيص  داور،  ربات  دادگرانه،  دادرسى  ايران، 

بزهكارانه.

پیش گفتار
جهان امروز، جهان دگرگونى هاى شتاب آلود است. هوش 
مصنوعى، كه روزگارى تنها در آزمايشگاه ها و داستان هاى 
روزمره  زندگى  از  بخشى  به  اكنون  داشت،  جاى  علمى 
و  حقوق  اندازه  به  عرصه اى  هيچ  است.  شده  بدل 
بنيادين  اين فناورى، با پرسش هاى  دادگسترى، با ورود 
با  حقوق  است.  نشده  روبرو  ژرف  اخلاقىِ  چالش هاى  و 
و  دارد  پيوند  انسان ها  حيثيت  و  مال  آزادى،  سرنوشت، 
دادگسترى نماد برقرارى نظم و عدالت است. از اين رو، 
وسواسى  نيازمند  دادگسترى،  ابزارهاى  در  دگرگونى  هر 
فراوان است تا به جاى گشايش، گرهى تازه بر كار نبندد. 
در ايران، سند دگرگونى دادگسترى، برنامه هفتم توسعه 
بر  همگى   ،١٤٠٤ آبان  در  ابلاغى  اجرايى  آيين نامه  و 
از  رونمايى  دارند.  تأكيد  مصنوعى  هوش  از  بهره مندى 
اين  است.  مسير  اين  در  گامى  نيز  «روبولاگال»  ربات 
نوشتار مى كوشد تا با نگاهى ژرف، جايگاه راستين هوش 
مصنوعى را در دادرسى تعيين كند: آيا مى تواند جايگزين 

داور شود يا تنها نقشى يارى دهنده خواهد داشت؟

بخش یکم: بنیادھای نظری
هوش مصنوعى سامانه هايى است كه با وارسى داده ها و 

بروز  خود  از  هوشمندانه  رفتارى  پيچيده،  الگوريتم هاى 
مى دهند و درجاتى از استقلال كنش دارند. اين سامانه ها 
دارند.  سازگارى  و  يادگيرى  استدلال،  دريافت،  توانايى 
يادگيرى  و  طبيعى  زبان  پردازش  با  حقوق،  گستره  در 
دادرسى  باشند.  دادگرى  خدمت  در  مى توانند  ماشين، 
دادگاه  به  دسترسى  برابرى،  چون  اصولى  با  دادگرانه، 
مستدل،  رأى  و  دفاع  حق  آشكار،  رسيدگى  بى طرف، 
استقلال  اصول  ايران،  در  است.  حقوقى  نظام  هر  بنياد 
و  دارند  و اخلاق  فقه  انصاف و دادگرى، ريشه در  داور، 
هر ابزارى كه به اين اصول آسيب رساند، ناسازگار است. 
نسبتِ هوش مصنوعى با دادرسى دو سويه است: از يك 
از  و  مى افزايد  رويه  يكنواختى  و  دقت  سرعت،  به  سو 
برخوردارى  و حق  داور  استقلال  شفافيت،  ديگر،  سوى 
كشمكش،  اين  مى كشد.  چالش  به  را  انسانى  قاضىِ  از 

نيازمند رويكردى متوازن است.

بخش دوم: کارکردھای نوین
هوش مصنوعى در گستره حقوق، شش كاركرد بنيادين 
دسترسى  آسان سازى  و  حقوقى  مشاوره  نخست،  دارد. 
پرسش هاى  به  پاسخ  با  هوشمند  ابزارهاى  دادگرى:  به 
راهنمايى  و  دادخواست  پيش نويس  تهيه  پرتكرار، 
مراجعان، به ويژه براى گروه هاى كم درآمد و دورافتاده، 
كاهش  را  دسترسى  دشوارى  و  هزينه  بزرگ  مانع 
مى دهند. ربات «روبولاگال» در ايران، با بازآموزى بر پايه 
دوم، تشخيص  است.  راستا  اين  در  گامى  ايران،  حقوق 
عنوان بزهكارانه و خودكارسازى تفهيم اتهام: شبكه هاى 
عصبى ژرف با دقتى بالغ بر ٩٠ درصد، عناوين بزهكارانه 
خطاهاى  و  مى دهند  تشخيص  پرونده  داده هاى  از  را 
ادله و گواه ها:  قضايى را كاهش مى دهند. سوم، وارسى 
سامانه هاى پردازش زبان طبيعى مى توانند در كسرى از 
آشكار  را  ناسازگارى ها  وارسى،  را  بلند  متن هاى  ثانيه، 
آشكارسازى  چهارم،  كنند.  استخراج  را  كليدى  ادله  و 
با  الگو  تشخيص  الگوريتم هاى  بازجويى مقدماتى:  و  بزه 
جرم خيز  مناطق  اجتماعى،  و  نظارتى  داده هاى  تحليل 
را شناسايى و رفتار مظنونان را وارسى مى كنند. پنجم، 
دادرسى يارى و پيش بينى حكم: هوش مصنوعى با مرور 
يكنواختى  به  پيش نويس،  ارائه  و  همانند  پرونده هاى 
ششم،  مى رساند.  يارى  دادرسى  اطاله  كاهش  و  رويه 
داده هاى  وارسى  با  سامانه ها  هوشمند:  قانون گذارى 
و  شناسايى  را  حقوقى  ناسازگارى هاى  و  خلأها  كلان، 
پيامدهاى قانون هاى پيشنهادى را شبيه سازى مى كنند.

بخش سوم: چالش ھا
با  ايران،  دادگسترى  در  مصنوعى  هوش  از  بهره مندى 
شش چالشِ اساسى روبروست. نخست، چالش جانشينى 
كامل در برابر اقناع سنجيده: سه نظريه در جهان مطرح 
است؛ جانشينى كامل، كه در آن ماشين به طور مستقل 
تصميم مى گيرد؛ اقناع مطلق، كه خروجى ماشين براى 
در آن ماشين  اقناع سنجيده، كه  و  الزام آور است؛  داور 
ناتوانى  با  نخست  نظريهٔ  دو  است.  مشورتى  ابزارى  تنها 
جعبه سياه،  شفافيتِ  انسانى،  قصد  درك  در  ماشين 
مسئوليت  مسئلهٔ  همه،  از  مهم تر  و  داده ها  سوگيرىِ 
تنها  ناسازگارند.  دادرسى  اصول  با  و  هستند  روبرو 
است،  داور  با  نهايى  تصميم  آن  در  كه  سنجيده،  اقناع 
ايران:  نظام  در  داور  ربات  است. دوم، چالش  پذيرفتنى 
فقهى  بنيادهاى  با  ماشين،  با  انسانى  داور  جايگزينى 

 ١٥٦ (مادهٔ  داور  استقلال  اصل  وجدان)،  و  (انصاف 
قانون اساسى)، مسئوليتِ مدنى و كيفرىِ داور، و مفهوم 
انسانى باشد، در تعارض است.  حكم كه بايد مستدل و 
سوم، سوگيرى الگوريتمى: اگر داده هاى آموزشى داراى 
باشند،  اقتصادى  يا  جنسيتى  نژادى،  سوگيرى هاى 
عدالت  نظام  و  مى كند  تشديد  و  بازتوليد  را  آن  ماشين 
توانايى  و  شفافيت  دور مى سازد. چهارم،  بى طرفى  از  را 
عنوان جعبه  به  الگوريتم ها  از  بسيارى  توضيح دهندگى: 
سياه كنش مى كنند و منطق خود را توضيح نمى دهند، 
كه با اصل رأى مستدل ناسازگار است. پنجم، امنيت و 
شهروندان،  حساس  داده هاى  پردازش  خصوصى:  حريم 
نيازمند قانون هاى سختگيرانه اى است كه در ايران هنوز 
به طور كامل تدوين نشده است. ششم، شكاف ديجيتال: 
نابرابرى در دسترسى به زيرساخت ها و سواد ديجيتال، 
خدمات  از  برخوردارى  در  ناروا  تبعيض  به  مى تواند 

قضايى بينجامد.

بخش چھارم: وضعیت حقوقی ایران
مهمى  گام هاى  اخير  سال هاى  در  ايران  حقوقى  نظام 
بهره مندى  بر  برداشته است. سند دگرگونى دادگسترى 
توسعه،  هفتم  برنامه  دارد.  تأكيد  نوين  فناورى هاى  از 
است.  كرده  موظف  امر  اين  به  را  قضائيه  قوه  و  دولت 
آبان  در  از هوش مصنوعى  بهره مندى  اجرايى  آيين نامه 
١٤٠٤ ابلاغ شد كه هرچند متن كامل آن منتشر نشده، 
امنيتى  استانداردهاى  و  داده ها  ساماندهى  شامل  اما 
با   ،١٤٠٤ مهر  در  «روبولاگال»  ربات  از  رونمايى  است. 
جدى  عزم  نشان دهنده  ايران،  حقوق  پايه  بر  بازآموزى 

براى عملياتى سازى اين فناورى است.

نتیجه گیری و راھکارھا
ورود هوش مصنوعى به دادگسترى، گريزناپذير است، اما 
اخلاقى  عملى  داورى  انسانى شود.  داور  نبايد جايگزين 
نياز  همدلى  و  انصاف  وجدان،  به  كه  است  انسانى  و 
مصنوعى  هوش  به  نگاه  با  سنجيده  اقناع  نظريه  دارد. 
سازگار  رويكرد  تنها  داور،  هوشمند  دستيار  عنوان  به 
شش  خردمندانه،  بهره مندى  براى  است.  ايران  نظام  با 
الگوريتمى  شفافيت  تضمين  مى شود:  پيشنهاد  راهكار 
پيوسته  نظارت  توضيح؛  قابل  الگوريتم هاى  طراحى  با 
پيوستهٔ  پالايش  و  به روزرسانى  مراحل؛  همه  بر  انسانى 
قانون هاى  تدوين  سوگيرى؛  از  پيشگيرى  براى  داده ها 
خسارت؛  جبران  و  نظارت  مسئوليت،  درباره  جامع 
آموزش و توانمندسازى داوران، وكلا و كاركنان قضايى؛ 
و بهره مندى از تجارب جهانى براى دستيابى به الگويى 

بومى.

سخن پایانی
هرچه  تحقق  براى  است  وسيله اى  مصنوعى  هوش 
توانايى ها  از  درست  درك  با  هدف.  نه  دادگرى،  بهتر 
و  قانون مدارانه  نگاهى  با  و  آن،  محدوديت هاى  و 
نظام  كارآمدسازى  براى  آن  از  مى توان  اخلاق محورانه، 
دادگسترى بهره برد، بى آنكه اصول بنيادينِ فقه، اخلاق 
هوش  است:  اين  روشن  راه  افتد.  مخاطره  به  عدالت  و 
او.  جايگاه  در  نه  انسانى،  قاضى  خدمت  در  مصنوعى 
دادگسترى فرداى ايران، با اين نگاه، مى تواند دادگرانه تر، 
همواره  آنكه  شرط  به  باشد،  دسترس تر  در  و  سريع تر 

انسان، محور و هدف باشد.

عاطفه دهقانى
 مدرس دانشگاه و محقق

 ھوش مصنوعی و حقوق؛ چشم اندازھای نوین و چالش ھای پیشِ رو 


